
١ 
 

 همتن و ترجمه زیارت جامعه کبیر

شیخ صدوق در کتاب من لا یحضره الفقیه و عیون اخبار الرضا از موسى بن عبد اللهّ نخعى روایت کرده 

یابن رسول اللهّ،مرا زیارتى با بلاغت تعلیم فرما :خدمت حضرت هادى علیه السلام عرض کردم  که گفت

چون به درگاه :فرمود.شما را زیارت کنم،آن را بخوانم که کامل باشد،تا اینکه هرگاه خواستم یکى از

   :حرم رسیدى،بیایست و شهادتین را بگو یعنى

ُولهسر و هبدا عدمحاَنَّ مداشَه و ، له لا شَریک هحدلَّا اللّه وا لهاَن لا اداشَه   

  .اهى که محمد بنده و فرستاده اوستدهم که معبودى جز خدا نیست،یگانه و شریکى ندارد،و گو گواهى مى

  
باید با حالت غسل باشى،چون داخل حرم شوى،و قبر را ببینى بایست و سى مرتبه اللهّ   در این هنگام

دیگر گذار،آنگاه  اکبر بگو،سپس اندکى با آرامش و وقار راه برو،و در این راه رفتن،گامها را نزدیک یک
نزدیک قبر مطهر برو و چهل مرتبه اللهّ اکبر بگو،تا صد تکبیر بایست و سى مرتبه اللهّ اکبر بگو،پس 

وجه این صد تکبیر این باشد،که اکثر طبایع مردم مایل :که مجلسى اول فرموده و شاید چنان.کامل شود
به غلوّ در حق محبوبان خود هستند،مبادا از عبارات امثال این زیارت گرفتار غلو و افراط در اعتقاد و 

  :پس بگو.از بزرگى حق تعالى غافل گردند یا غیر این امور سخن شوند،یا
 و السلام علَیکُم یا أَهلَ بیت النُّبوةِ و موضع الرِّسالۀَِ و مخْتلََف المْلائکۀَِ و مهبِطَ الْوحیِ

أُص لْمِ وْى الحَنْتهم لْمِ وخُزَّانَ الْع ۀِ ومنَ الرَّحدعم مِ والنِّع اءیلأَو مِ وةَ الأُْمقاَد ولَ الکَْرَمِ و
أُم انِ والإْیِم ابوأَب و کاَنَ الْبِلادأَر و ادبۀَ الْعاسس ارِ والأْخَْی مائعد رَارِ ورَ الأَْبناَصع ناَء

لْرسْةَ المفْوص ینَ ولالۀََ النَّبِیس نِ ومالرَّح و ۀُ اللَّهمحر ینَ وَالمالْع برةَِ ریتْرةََ خع ینَ و
  برکَاَتهُ السلام علىَ أَئمۀِ الهْدى و مصابِیحِ الدجى و أعَلامِ التُّقىَ و ذَوِي النُّهى

و   د آمدن وحىوآمد فرشتگان،و مرکز فرو سلام بر شما اى اهل بیت نبوت،و جایگاه رسالت،و عرصه رفت
نعمتها،و   هاى کرم،و رهبران امتها،و سرپرستان داران بهشت،و نهایت بردبارى،و ریشه معدن رحمت،و خزانه

ایمان،و امینان   هاى کشورها،و درهاى هاى خوبان،و رهبران سیاسى بندگان،و پایه بنیادهاى نیکان،و استوانه
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و رحمت و   عترت بهترین گزیده پروردگار جهانیان خداى رحمان،و چکیده پیامبران،و برگزیده رسولان،و
  خرد  برکات خدا بر آنان باد،سلام بر پیشوایان هدایت،و چراغهاى تاریکى،و پرچمهاى پرهیزگارى،و صاحبان

و حججِ  و أُولی الحْجى و کهَف الْورى و ورثۀَِ الأْنَْبِیاء و المْثلَِ الأْعَلَى و الدعوةِ الحْسنىَ
رِفۀَِ  اللَّهعالِّ محلىَ مع لامالس ُرکَاَتهب و ۀُ اللَّهمحر الأُْولىَ و رةَِ والْآخ ا ونْیلِ الدلَى أَهع

اللَّه و اللَّه و مساکنِ برکَۀَِ اللَّه و معادنِ حکمْۀِ اللَّه و حفظَۀَِ سرِّ اللَّه و حملَۀِ کتاَبِ 
ُرکَاَتهب و ۀُ اللَّهمحر و هآل و هلَیع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسۀِ ریذُر و اللَّه ِنَبی اءیصأَو   

،و پناهگاه مردمان،و وارثان پیامبران،و نمونه برتر،و دعوت نیکوتر و حجتهاى خدا بر اهل خردو دارندگان 
شناخت خدا،و مسکنهاى   ان،و رحمت و برکات خدا بر آنان باد،سلام بر جایگاههاىدنیا و آخرت و این جه

خدا،و جانشینان پیامبر خدا،و فرزندان   برکت خدا،و معدنهاى حکمت خدا،و نگهبانان راز خدا،و حاملان کتاب
  ،و رحمت و برکات خدا بر آنان باد)درود خدا بر او و خاندانش(رسول خدا

لىَ الدع لامرِّینَ الستَقسْالم و رْضاَةِ اللَّهلىَ مع لاءَالأْد و اةِ إِلىَ اللَّهریِنَ[عفتَوسْالم و  [
للَّه فی أَمرِ اللَّه و التَّامینَ فی محبۀِ اللَّه و الْمخلْصینَ فی تَوحید اللَّه و المْظهِْریِنَ لأَمرِ ا

و ِیهَنه و ع و ۀُ اللَّهمحر لُونَ ومعی ِرهبأَِم مه لِ وباِلْقَو َبِقُونهسینَ لا یینَ الَّذَکْرمْالم هادب
و أَهلِ  برکَاَتهُ السلام علىَ الأَْئمۀِ الدعاةِ و الْقاَدةِ الهْداةِ و السادةِ الْولاةِ و الذَّادةِ الْحماةِ

  کْرِ و أُولی الأَْمرِ و بقیۀِ اللَّه و خیرَته و حزْبهِ و عیبۀِ علمْهالذِّ

در   کنندگان به سوى خدا،و راهنمایان بر خشنودى خدا،و استقراریافتگان در امر خدا،و کاملان سلام بر دعوت
که به گفتار  بندگان گرامى خدا آنانمحبت خدا،و مخلصان در توحید خدا،و آشکارکنندگان امر و نهى خدا،و 

  کنند،و رحمت و برکات خدا بر آنان باد،سلام بر پیشوایان گیرند،و به دستورش عمل مى بر خدا پیشى نمى
دعوت کننده،و پیشروان هدایت کننده،و سروران سرپرست،و مدافعان حمایت کننده،و اهل ذکر و صاحبان 

  ،،و گروه و صندوق دانش حقه خدا و برگزیدگان اودو باقیمان  فرمان
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 ِنوُره و هراَطص و هتجح و]هانرْهب و  [ إلاِ اللَّه َأَنْ لا إلِه دْأشَه ُرکَاَتهب و ۀُ اللَّهمحر و
الْعلْمِ منْ خلَْقه لا وحده لا شَریِک لَه کمَا شهَِد اللَّه لنَفْسه و شهَِدت لهَ ملائکَتهُ و أُولُوا 

َلهسرْتضَىَ أَرْالم ُولهسر و بَنْتجْالم هدبدا عمحأَنَّ م دْأشَه و یمکْزیِزُ الحالْع وإلاِ ه َإلِه 
هد أَنَّکُم الأَْئمۀُ باِلهْدى و دینِ الحْقِّ لیظهِْرهَ علىَ الدینِ کُلِّه و لَو کَرهِ المْشْرکُِونَ و أشَْ

الرَّاشدونَ المْهدیونَ المْعصومونَ المْکَرَّمونَ المْقَرَّبونَ المْتَّقُونَ الصادقُونَ المْصطفَوَنَ 
،هتادِلُونَ بإِرامالْع ِرهونَ بأَِمامالْقَو لَّهونَ لیعطْالم    

دهم که معبودى جز خدا  دا،و رحمت و برکات خدا بر آنان باد،گواهى مىو حجت و راه و نور و برهان خ
که خدا براى خویش گواهى داده، فرشتگانش و دانشمندان از  نیست،یگانه است،و براى او شریکى نیست،چنان

  دهم که محمد بنده بندگانش براى او گواهى دادند،معبودى جز او نیست،عزیز و حکیم است،و گواهى مى
،و فرستاده پسندیده اوست،او را به هدایت و دین حق فرستاد،تا بر همه آیینها پیروزش گرداند برگزیده

  یافته،معصوم،مکرمّ،مقرّب دهم که شمایید پیشوایان راهنما،راه ناخوش دارند،و گواهى مى  هرچند مشرکان
   اش واستهپرهیزگار،راستگو،برگزیده،فرمانبردار خدا،قیام کننده به فرمانش،عمل کننده به خ

 اکُمتَباج و رِّهسل کُماخْتاَر و ِبهغَیل تضَاَکُمار و هْلمبِع طَفاَکُماص هتزُونَ بکَِراَمالْفاَئ
 ِنُورهل کُمبَانْتج و هانرْهِبب کُمَخص و اهدِبه زَّکُمَأع و هتربِقُد]ِبرِوُ]  بنُِوره کُمدَأی و هح

و رضیکُم خلَُفاَء فی أَرضه و حججا علىَ بریِته و أَنصْارا لدینه و حفظَۀًَ لسرِّه و خَزَنۀًَ 
 و هلىَ خلَْقع اءدُشه و هیدحتَوکاَنا لأَر و ِیهحوۀً لِتَرَاجم و هتْکمحعا لدتَوسم و هْلمعل

ما لعباده و مناَرا فی بِلاده و أدَلاء علىَ صرَاطه عصمکُم اللَّه منَ الزَّللَِ و آمنَکمُ منَ أعَلا
   الْفتَنِ و طهَرکَُم منَ الدنسَِ

یافته به کرامتش،شما را با دانشش برگزید،و براى غیبش پسندید،و براى رازش انتخاب کرد،و به  دست
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اختیار کرد،و به هدایتش عزیز نمود،و برهانش اختصاص داد،و براى نورش برگزید،و به روحش  قدرتش
تأیید فرمود و شما را پسندید براى جانشینى در زمینش،و دلایل محکمى بر مخلوقاتش،و یاورانى براى 

فسران براى دانشش،و محل نگهدارى براى حکمتش،و م  دارانى دینش،و نگهبانانى براى رازش،و خزانه
  و پرچشمهایى براى بندگانش،و مراکز نورى در  اش،و گواهانى بر خلقش پرستى هاى یگانه وحیش،و پایه

ها ایمن داشت،و از آلودگى  کشورهایش،و راهنمایانى بر راهش،خدا شما را از لغزشها حفظ کرد،و از فتنه 
  پاك کرد،

ا فَعظَّمتُم جلالهَ و أکَْبرْتُم شأَْنهَ و مجدتُم و أذَْهب عنْکُم الرِّجس و طهَرکَُم تطَهِْیر
 تُممَأد و هکَرَم]ُنْتممَأد  [ تُمکَّدو و َکْرهذ]ُذکََّرتْم  [ و هتطاَع قْدع تُمَکمَأح و َیثاَقهم

سبِیله باِلحْکمْۀِ و المْوعظۀَِ الحْسنۀَِ و نصَحتُم لهَ فی السرِّ و الْعلانیۀِ و دعوتُم إلِىَ 
 ِنْبهی جف کُمابا أَصلىَ مع رْتُمبص و هرْضاَتی مف کُمُأنَْفس ذلَْتُمب]هبح  [ لاةَ والص تُمَأَقم و

ْنِ المع تُمیَنه و رُوفعْباِلم رْتُمَأم الزَّکاَةَ و تُمتَّى آتَیح هادِقَّ جهح ی اللَّهف تُمداهج نْکَرِ و
 نَشرَْتُم و هوددح تُمَأَقم و َضهفَرَائ نْتُمیب و َتهوعد لَنْتُمَأع]ُرْتمفَس و  [ و هکاَمَأح عشَرَائ
   و سلَّمتُم لَه الْقضَاَءسنَنْتُم سنَّتهَ و صرْتُم فی ذلَک منهْ إلَِى الرِّضاَ 

پس شما هم عظیم شمردید،شوکتش را،و بزرگ   کردنى شایسته و پلیدى را از شما ببرد،و پاکتان نمود،پاك
دانستید مقامش را،و ستودید کرمش را،و ادامه دادید ذکرش را،و استوار نمودید پیمانش را،و محکم 

او خیرخواهى نمودید،و مردم را با حکمت و پند نیکو به راه کردید گره طاعتش را،و در نهان و آشکار براى 
او دعوت کردید،و جان خود را در خشنودى او نثار نمودید،و بر آنچه در کنار او به شما دررسید صبر 

  کردید و نماز را بپا داشتید،و زکات پرداختید،و به معروف امر نمودید،و از منکر نهى کردید،و جهاد فى اللّه
گونه که شایسته بود،تا دعوتش را آشکار کردید،و واجباتش را بیان فرمودید،و حدودش را بر  ننمودید،آ

را پخش نمودید،و روش او را انجام دادید،و در این امور از جانب خدا به مقام   پا داشتید،و قوانین احکامش
  رضا دررسیدید،و تسلیم قضاى او گشتید،

و صدقْتمُ منْ رسله منْ مضىَ فاَلرَّاغب عنْکُم مارِقٌ و اللازِم لَکُم لاحقٌ و المْقصَرُ فی 
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نُّبوةِ حقِّکُم زاهقٌ و الحْقُّ معکُم و فیکُم و منْکُم و إلَِیکُم و أَنتُْم أَهلهُ و معدنهُ و میراَثُ ال
دکُم و إیِاب الخْلَقِْ إلَِیکُم و حسابهم علَیکُم و فصَلُ الخْطاَبِ عنْدکُم و آیات اللَّه عنْ

لَّه لَدیکُم و عزَائمه فیکُم و نُوره و برْهانهُ عنْدکُم و أَمرهُ إلَِیکُم منْ والاکُم فَقَد والىَ ال
نْ عم و اللَّه بَأح فَقَد کُمبَنْ أحم و ى اللَّهادع فَقَد اکُماد]اللَّه غَضأَب فَقَد غضََکُمَنْ أبم و  [ و

،باِللَّه مَتصاع فَقَد بِکُم مَتصنِ اعم    
شونده به و رسولان گذشته او را تصدیق نمودید،پس روگردان از شما خارج از دین،و ملازمتان ملحق 

شما،و کوتاهى کننده در حقتّان قرین نابودى است،و حق همراه شما و در شما و از شما و به سوى 
شماست،و شما اهل حق و سرچشمه آن هستید و میراث نبوت نزد شماست،و بازگشت خلق به سوى شما،و 

اش  تصیمات قطعى نزد شماست،آیات خدا پیش شما،و  حسابشان با شماست،و سخن جدا کننده حق از باطل
که شما را دوست داشت،خدا را دوست   در شما،و نور و برهانش نزد شماست،و امر او متوجه شماست،آن

داشته،و هر که شما را دشمن داشت خدا را دشمن داشته،و هر که به شما محبت ورزید به خدا محبت 
،و هرکه به شما چنگ زد،به خدا چنگ ورزى نموده است توزى نمود،با خدا کینه و هرکه با شما کینه  ورزیده

  زده است،
 مراَطُ الأَْقْوالص أَنتُْم]ظَمَبِیلُ الأْعۀُ ]  السمالرَّح و قاَءارِ الْبد اءشُفَع و ارِ الْفَناَءد اءدُشه و

الْب فُوظۀَُ وحْانۀَُ المالأَْم خْزوُنۀَُ وْۀُ المالْآی ولۀَُ وصوْالم نْ أَتاَکُمم النَّاس ِتلَىَ بهبْالم اب
و نجَا و منْ لَم یأْتکُم هلکَ إلِىَ اللَّه تَدعونَ و علَیه تَدلُّونَ و بهِ تُؤْمنُونَ و لهَ تُسلِّمونَ 

ونَ سُکمَتح هلَبِقو ونَ ودْتُرش هبِیلإلِىَ س لوُنَ ومتَع ِرهنْ بأَِمم َلکه و الاکُمنْ وم دع
کُمأَ إِلَیَنْ لجنَ مَأم و بِکُم کسَنْ تمم فاَز و قَکُمنْ فاَرضلََّ م و کُمدحنْ جم خاَب و اکُمادع 

أْونَّۀُ مْفاَلج کُمعنِ اتَّبم بکُِم مَتصنِ اعم يده و قَکُمدنْ صم ملس و فاَلنَّار نْ خاَلَفَکُمم و اه
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، ِشْركم کُمبارنْ حم رٌ وکاَف کُمدحنْ جم و اهثْوم   
و امانت نگاه   تر و گواهان خانه فنا،و شفیعان خانه بقا،و رحمت پیوسته،و نشانه انباشته شمایید راه راست

به سوى شما آمد نجات یافت،و هرکه نیامد  شوند،آنکه داشته،و درگاه حقّى که مردم به آن آزموده مى
کنید،و همواره در حال ایمان به  خوانید،و به وجود او راهنمایى مى هلاك شد،شما مردم را به سوى خدا مى

اش حکم  نمایید و به گفته کنید،و به راهش ارشاد مى باشید،و به فرمانش عمل مى او هستید،و تسلیم او مى
داشت،خوشبخت شد،و هرکه شما را دشمن داشت به هلاکت رسید،و هر که کنید،هرکه شما را دوست  مى

نمود گمراه گشت،هرکه به شما تمسک جست به   شما را انکار کرد زیانکار شد و هرکه از شما جدایى
که شما را تصدیق نمود سالم ماند،و هرکه  رستگارى رسید،و هرکه به شما پناه آورد ایمنى یافت،کسى

که از شما پیروز کرد،بهشت جاى اوست،و هرکه با شما مخالفت  هدایت یافت،کسى متمسک به شما شد
  ورزید،آتش جایگاه اوست،هرکه منکر شما شد کافر است،و هر که با شما جنگید مشرك است،

ا میمف ابقٌِ لَکُمذَا سأَنَّ ه دْیمِ أشَهحْنَ الجم كرفلَِ دَی أسف کُملَیع دنْ رم ارٍ وج ضىَ و
لَکُم فیما بقی و أَنَّ أَرواحکُم و نُورکُم و طینتََکُم واحدةٌ طاَبت و طهَرَت بعضهُا منْ 

وتیی بف لَکُمعَفج ناَ بِکُملَینَّ عتَّى مینَ حقدحم هْرشبِع لَکُمعَارا فجأنَْو اللَّه ضٍ خلَقََکُمعب 
علَیکُم و ما خصَناَ بِه منْ ] صلَواتناَ[أذَنَ اللَّه أَنْ تُرفَْع و یذکَْرَ فیها اسمه و جعلَ صلاتَناَ 

ا لَناَ و کَفَّارةً لذُنُوبِنَ] برکَۀًَ[و طهَارةً لأَنْفُسناَ و تَزکْیۀً ] لخلُُقناَ[ولاِیتکُم طیبا لخلَْقناَ 
 فَکُنَّا عنْده مسلِّمینَ بِفضَلْکُم و معرُوفینَ بتِصَدیقناَ إیِاکُم فَبلغََ اللَّه بِکُم أشَْرفَ محلِّ

    المْکَرَّمینَ
دهم که این شأن و مقام درگذشته  ترین جایگاه از دوزخ است،گواهى مى و هر که شما را رد کرد،در پست

و برایتان در آینده زمان جارى است،و همانا ارواح و نور و سرشت شما یکى   شتبراى شما پیشى دا
،و گرداگرد،عرش خود  دیگر است،خدا شما را نورهایى آفرید  است،پاکیزه و پاك شد،برخى از آن از برخى

ت یابند و نام او که اجازه داد رفع  هایى قرار داد،تا با آوردشان به دنیا بر ما منتّ نهاد،و قرارتان داد در خانه
مخصوص داشت،مایه   در آنها ذکر شود،و درودهاى ما بر شما قرار داد،و آنچه ما را از ولایت شما به آن
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پاکى براى خلقت ما،و طهارت براى جان ما،و تزکیه براى وجود ما،و کفاره گناهان ماست،پس ما در نزد خدا 
جایگاه شما بودیم،خدا شما را به شریفترین جایگاه  شدگان به تصدیق از تسلیم شدگان به فضل شما،و شناخته

    گرامیان
 و أعَلىَ مناَزِلِ المْقَرَّبِینَ و أَرفَع درجات المْرسْلینَ حیثُ لا یلحْقهُ لاحقٌ و لا یفُوقهُ فاَئقٌ

 یبقىَ ملَک مقَرَّب و لا نَبیِ مرسْلٌ و لا یسبِقهُ سابقٌِ و لا یطمْع فی إدِراکه طاَمع حتَّى لا
و لا صدیقٌ و لا شهَِید و لا عالم و لا جاهلٌ و لا دنی و لا فاَضلٌ و لا مؤْمنٌ صالح و لا 

لک شهَِید إلاِ عرَّفهَم فاَجِرٌ طاَلح و لا جبار عنید و لا شَیطاَنٌ مریِد و لا خلَقٌْ فیما بینَ ذَ
 اتثَب و کُمدقاَعقَ مدص و نُورکُِم امَتم و کُمرَ شأَْنبک و خطََرکُِم ظَمع و رکُِملالۀََ أَمج

،کُمقاَمم   
بالا اى به آن نرسد،و  رسنده که از پى ترین درجات فرستادگان برساند،چنان و برترین منازل مقربّان،و رفیع

اى در یافتن آن طمع نورزد،از  اى از آن پیشى نجوید،و طمع کننده گیرنده اى به آن راه نیابد،و سبقت رونده
ماند ملک مقرّبى،و نه پیامبر مرسلى،و نه صدیقى و نه شهیدى و نه دانایى و نه نادانى و  که باقى نمىه آنچ

دکارى،و نه گردنکش لجوجى،و نه شیطان نافرمانى،و اى،و نه فاجر ب شایسته  نه پستى و نه والایى،و نه مؤمن
نه خلق دیگرى که در این میان گواه باشد مگر اینکه خدا بر آنان بشناساند،جلالت امر شما،و عظمت مقام،و 

  بزرگى شأن،و کامل بودن نور،و درستى مسندها و ثابت بودن مقام،
رَامتَکُم علَیه و خاَصتَکُم لَدیه و قُرْب منْزلَِتکمُ منهْ و شَرفَ محلِّکُم و منْزلَِتکُم عنْده و کَ

آمنْتُم  بأَِبیِ أَنتُْم و أمُی و أَهلی و مالی و أسُرَتی أشُهِْد اللَّه و أشُهِْدکُم أَنِّی مؤْمنٌ بِکُم و بمِا
تُم بهِ مستَبصرٌ بِشأَنْکُم و بضَِلالۀَِ منْ خاَلَفَکُم موالٍ لَکُم و بهِ کاَفرٌ بِعدوکُم و بمِا کَفرَْ

لما  لأَولیائکُم مبغض لأعَدائکُم و معاد لهَم سلْم لمنْ سالمَکُم و حرْب لمنْ حاربکُم محقِّقٌ
طلَْتُما أَبملٌ لطبم قَّقْتُمح ، قِّکُمِبح ِارفع لَکُم یعطم   
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و شرافت موقعیت،و منزلت شما را نزد خویش،و کرامتتان را بر او،و خصوصیتى که نزد او دارید و نزدیکى 
ام فداى شما،خدا و شما را گواه  مقامى که نسبت به او براى شماست،پدر و مادرم و اهل و مال و طایفه

شما ایمان آوردید باور دارم،نسبت به دشمنتان و آنچه را شما به آن  گیرم،که من به شما و به آنچه مى
با شما مخالفت کرد،دوستدار شما و دوستان   کفر ورزیدید کافرم،بینایم به مقام شما،و به گمراهى آنکه

و در جنگم با   شمایم،خشمناك نسبت به دشمنان شما و دشمن آنانم،در صلحم با هرکه با شما در صلح است
دانم آنچه را شما باطل دانستید،به  دانم آنچه را شما حق دانستید،و باطل مى با شما جنگید،حق مى هر که

  فرمان شمایم،عارف به حقتّان هستم،
م جعتکُمقرٌّ بِفضَلْکُم محتمَلٌ لعلمْکُم محتجَِب بِذمتکُم معتَرفِ بکُِم مؤْمنٌ بإِیِابکُِم مصدقٌ بِرَ

ئذٌ منْتظَرٌ لأَمرکُِم مرتَْقب لدولَتکُم آخذٌ بقَِولکُم عاملٌ بأَِمرکُِم مستجَِیرٌ بِکُم زائرٌ لَکُم لا
مام طلَبتی عائذٌ بِقُبورکُِم مستَشْفع إلِىَ اللَّه عزَّ و جلَّ بِکُم و متقََرِّب بِکُم إلَِیه و مقَدمکُم أَ

 و کُمدشاَه و کُمتیلانع و رِّکُمنٌ بِسؤْمورِي مأُم ی والوَی کلُِّ أحی فتادإِر جیِ وائوح و
،کُمعم یهف لِّمسم و کُمإلَِی کلُِّه کَی ذلف ضفَوم و رکُِمآخ و کُملأَو و بکُِمغاَئ    

نشین پیمان و حرمت شما مى باشم،به شما  اقرار دارم،تحملّ کننده دانش شمایم،پرده برترى شما
چشم به راه فرمان شمایم،در انتظار حکومت شما به   معترفم،به بازگشتتان مؤمنم،رجعتتان را تصدیق دارم

شما باشم،پناهنده به شمایم،زائر  برم،گیرنده گفته شما هستم،عمل کننده به فرمان شما مى سر مى
باشم،و  هستم،ملتجى و پناهنده به قبر شمایم،خواهنده شفاعت به درگاه خداى عزّ و جلّ به وسیله شما مى

ام و حاجاتم و ارادتم در  خواسته  جویم،و مقدم کننده شما پیش روزى به سوى او به سبب شما تقرّب مى
خرتان ایمان دارم،و در همه اینها همه احوال و امورم،به نهان و آشکارتان،و حاضر وغائبتان،و اول و آ

  واگذارنده کار به شمایم،و در اینها به همراه شما تسلیم،
کُم و و قلَْبیِ لَکُم مسلِّم و رأیْیِ لَکُم تَبع و نصُرتَی لَکُم معدةٌ حتَّى یحییِ اللَّه تَعالىَ دینهَ بِ

رکُِمغَی علا م کُمعم کُمعَفم هضی أَرف کِّنَکُممی و هلدعل ظهِْرکَُمی و هامَی أیف کُمُردی 
]ُکمودلَّ ]  عج زَّ وع إلِىَ اللَّه رئِْتب و لَکُمأَو ِبه تلَّیا تَوِبم رکَُمآخ تلَّیتَو و بکُِم نْتآم
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 ینَ لَکُممالظَّال زْبهِِمح ینِ واطالشَّی و الطَّاغُوت و تنَ الجِْبم و کُمائدَنْ أعم]و [
ینَ لداحْالج کُمثإِربِینَ لالْغاَص و کُمتنْ ولاِیینَ مارِقْالم و قِّکُمح]و [ یکُمالشَّاکِّینَ ف]و [

نَ المْنحْرِفینَ عنکُْم و منْ کلُِّ ولیجۀٍ دونَکُم و کلُِّ مطاَعٍ سواکُم و منَ الأَْئمۀِ الَّذینَ یدعو
إلِىَ النَّارِ فَثَب کُمتطاَعی لفَّقَنو و کُمیند و کُمتبحم و کُمالاتولىَ مع یِیتا حدا مأَب اللَّه یتَن

، تَکُمی شَفاَعقَنزر و   
ام براى شما مهیاست،تا زمانى که خدا دینش را به وسیله شما  تسلیم شماست،رأیم تابع شماست،و یارى  دلم

ا در ایامش بازگرداند،و براى عدالتش آشکارتان نماید،و در زمینش پابر جایتان زنده کند،و شما ر
فرماید،پس با شمایم با شما،نه با غیر شما به شما ایمان آوردم،آخرى شما را دوست دارم،همانطور که 

ت و جویم و و نیز بیزارى نمودم از جب اولین شما را دوست داشتم،به سوى خدا از دشمنانتان بیزارى مى
شدگان از ولایتتان،و  کنندگان به شما،و منکران حقتّان،و خارج طاغوت و شیاطین و گروهشان،آن ستم

به غیر   شوندگان از حضرتتان،و از هر آنچه کنندگان در حقانیتتان،و منحرف کنندگان میراثتان،و شک غصب
رهبرانى که مردم را به آتش اى جز شما،و از  شما وارد در دین شده و از دین نیست،و از هر اطاعت شده

ام بر مولات و محبت و دین شما،و به اطاعت از  بدارد،تا که زنده  خوانند،پس خدا همیشه پابرجایم دوزخ مى
   شما موفّقم فرماید،و شفاعت شما را نصیبم کند

نی ممنْ یقْتَص آثاَرکُم و و جعلَنی منْ خیارِ موالیکُم التَّابعِینَ لما دعوتُم إلَِیه و جعلَ
یسلکُ سبِیلَکمُ و یهتَدي بهِداکُم و یحشَرُ فی زمرَتکُم و یکرُّ فی رجعتکُم و یملَّک فی 

بِرُؤیْتکُم بأَِبیِ أَنتْمُ و دولَتکُم و یشَرَّف فی عافیتکُم و یمکَّنُ فی أیَامکُم و تقََرُّ عینهُ غَدا 
 هدَنْ قصم و نْکُمقَبلَِ ع هدحنْ وم و أَ بِکُمدب اللَّه ادنْ أَری مالم ی ولَأه ی ونَفْس ی وأُم هجتَو

م و کُمْحِ کُنهدْنَ الملغُُ ملا أَب و کُمی ثَناَءصُلا أح یالوم بِکُم نُور أَنْتُم و کُمرقَد فصنَ الْو
 مخْتی بِکُم و اللَّه فَتَح ارِ بکُِمبْالج ججح راَرِ واةُ الأَْبده ارِ والأْخَْی]نَزِّلُ ]  اللَّهی بِکُم و
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  الْغَیثَ 
به آن دعوت کردید،و مرا کنندگان نسبت به آنچه شما  و مرا از برگزیدگان دوستان قرار دهد،و از پیروى
روند،و به هدایت شما هدایت  کنند و به راه شما مى از آنانى قرار دهد که از آثار شما متابعت مى

گردد،و در دولت شما  شوند،و در زمان رجعتتان دوباره به دنیا بازمى جویند،و در گروه شما محشور مى مى
گردند،و در روزگار شما اقتدار  مفتخر مى رسند،و در دوران سلامت کامل شما فرمانروایى مى  به

شود،پدر و مادر و جان و خانواده و مالم فداى شما،هرکه  یابند،و فردا چشمشان به دیدار شما روشن مى مى
کند،و هرکه او را به یکتایى پرستد،طریق توحیدش را از شما  آهنگ خدا کند،به وسیله شما آغاز مى

توانم ثناى شما را شماره کنم،و در  نماید،اى سرورانم،نمى ا توجه مىبه شم.پذیرد،و هرکه قصد حق کند مى
امر مداح گفتن قدرت رسیدن به حقیقت شما را ندارم،و در مقام وصف نمودن،توانایى بیان منزلت شما در 
 من نیست،و حال آنکه شما نور خوبان و هادیان نیکان و حجتهاى خداى جبارید،خدا با شما آغاز کرد،و با شما

  ،ریزد کند،و به خاطر شما باران فرو مى ختم مى
الضُّرَّ و فکْشی و مْاله نفَِّسی بِکُم و هضِ إلاِ بإِذِْنلىَ الأَْرع أَنْ تقََع اءمالس کسمی بِکُم و 

   معنْدکُم ما نَزلََت بهِ رسلهُ و هبطَت بهِ ملائکَتهُ و إلِىَ جدکُ
دارد،مگر با اجازه خودش،و به وسیله شما  و تنها براى شما آسمان را از اینکه بر زمین فرو افتد نگاه مى

نماید،و نزد شماست آنچه را بر رسولانش نازل فرموده،و  زداید،و سختى را برطرف مى اندوه را مى
  .اند،و به جانب جد شما فرشتگانش به زمین فرود آورده

و إلِىَ أخَیک : بگو»والى جدکم«باشد،به جاى  منان علیه السلاماگر زیارت امیر مؤ
( و ُکمشَرَفل ینَ طأَْطأََ کلُُّ شَریِفَالمنَ الْعدا مَأح ؤْتی ا لَمم اللَّه ینُ آتاَکُمالأَْم ثَ الرُّوحعب

ارٍ لبکلُُّ ج خضََع و کُمتطاَعرٍ لتَکَبکلُُّ م خَعبَذلََّ کلُُّ شی و کُمْفضَل  أشَْرَقَت و لَکُم ء
 دحنْ جلىَ مع انِ وْإلِىَ الرِّضو َلکسی بِکُم کُمتزُونَ بِولاِیالْفاَئ فاَز و بِنوُرکُِم ضالأَْر

م ی ولأَه ی ونَفْس ی وأُم و نِ بأَِبیِ أَنتُْممالرَّح غضََب تَکُمولاِی ریِنَ وی الذَّاکف کْرکُُمی ذال
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أسَماؤکُُم فی الأْسَماء و أجَسادکُم فی الأَْجساد و أَرواحکُم فی الأَْرواحِ و أَنْفسُکُم فی 
و کُماءمَلىَ أسَا أحَورِ فمی الْقُبف کُمورقُب ی الْآثاَرِ وف کُمآثاَر النُّفُوسِ و  و کُمُأَنْفس أکَْرَم

 کُمدهفىَ عأَو و لَّ خطََرکَُمَأج و شأَْنَکُم ظَمَأع]ُکمدعقَ ودأَص و  [ و نُور کُمکَلام
   أَمرکُُم رشْد و وصیتکُُم التَّقْوى و فعلُکُم الخَْیرُ و عادتُکُم الإْحِسانُ ،

به احدى از جهانیان مرحمت   المین برانگیخته شد،خدا آنچه به شما عنایت کرده روح و به سوى برادرت
به برترى شما فروتن   نفرموده،هر شرافتمندى در برابر شما سر به زیر انداخته،و ،و هر جبارى نسبت

گشته است،و هر چیزى براى شما خوار شده است،و زمین به نورتان روشن گشت،و رسیدگان به ولایت 
که منکر  توان پیمود،خشم حضرت رحمان است بر کسى ستگار شدند با شما راه به سوى بهشت را مىشما ر

و مالم فداى شما باد،یاد شما در قلوب یادکنندگان،و نامتان در   ولایت شما شد،پدر و مادر و جان و اهل
ان در آثار،و قبرهایتان در ها،و ارواحتان در ارواح،و جانهایتان در جانها،و آثارت نامها،و تن هایتان در تن

شیرین است نامهایتان،و گرامى است جانهایتان،و بزرگ است مقامتان،و عظیم است مرتبه   قبرهاست،چه
تان،سخن شما نور،و دستورتان راهنما،و سفارشتان تقوا،و  وعده  بلندتان،و با وفاست پیمانتان،و راست است

  احسان،  کارتان،خیر،و روشتان
تُکُمجِیس و  لْمع کُمْأیر و تْمح و کْمح لُکُمقَو الرِّفقُْ و قُ ودالص قُّ وْالح شأَْنُکُم و الکَْرَم

اهَنْتهم و اهأْوم و َنهدعم و هْفَرع و َلهأَص و َلهأَو رُ کُنتُْمرَ الخَْیُإِنْ ذک زْمح و لْمح بأَِبیِ و 
أَنتُْم  ناَ اللَّهَأخَْرج بکُِم و کُملائیلَ بمی جصُأح و ُکمنَ ثَناَئسح فأَص فی کَینَفْس ی وأُم و

نْتُم منَ الذُّلِّ و فَرَّج عنَّا غمَرَات الْکرُُوبِ و أَنقَْذَناَ منْ شَفاَ جرفُ الهْلَکاَت و منَ النَّارِ بأَِبیِ أَ
أُم و اناَ ونْینْ دم دا کاَنَ فَسم لَحأَص ناَ ویند مالعم ناَ اللَّهلَّمع کُمالاتوِی بمنَفْس ی و

    بمِوالاتکُم تمَت الْکلَمۀُ و عظمُت النِّعمۀُ،
دانش و   و اخلاق و خویتان بزرگوارى،و کار و رفتارتان حق و راستى و مدارا،و گفتارتان حکم و حتم،و رأیتان
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بردبارى و دوراندیشى است،اگر از خوبى یاد شود،آغاز و ریشه و شاخه و سرچشمه و جایگاه و نهایتش 
و آزمایشهاى زیباى شما را شمایید،پدر و مادر و جانم فداى شما،چگونه ثناى نیکوى شما را وصف کنم،

درآورد،و غمهاى غرق کننده را از ما زدود،و ما را از پرتگاه   بشمارم،خدا ما را به وسیله شما از خوارى
هلاکتها و آتش دوزخ رهانید،پدر و مادر و جانم فداى شما،خدا در پرتو دوستى شما،دستورات دینمان را به 

ه بود،اصلاح نموده، و به موالات شما دین کامل شد،و نعمت ما آموخت،و از دنیایمان آنچه که فاسد شد
  عظمت یافت،

الد ۀُ واجِبْةُ الودوْالم لَکُم فْتَرَضۀَُ وْۀُ الملُ الطَّاعتُقْب کُمالاتوِبم الْفُرقْۀَُ و ائْتلَفََت و اتجر
المْعلُوم عنْد اللَّه عزَّ و جلَّ و الجْاه ]  المْقاَم و[الرَّفیعۀُ و المْقاَم المْحمود و المْکاَنُ 

فاَکْتُبناَ  الْعظیم و الشَّأْنُ الْکبَِیرُ و الشَّفاَعۀُ المْقْبولۀَُ ربناَ آمنَّا بمِا أَنْزلَْت و اتَّبعناَ الرَّسولَ
بعد إذِْ هدیتَناَ و هب لَناَ منْ لَدنکْ رحمۀً إِنَّک أَنْت  مع الشَّاهدینَ ربناَ لا تُزِغْ قلُوُبناَ

    الْوهاب سبحانَ ربناَ إِنْ کاَنَ وعد ربناَ لمَفْعولا ،
گردد،و براى شماست مودت  پذیرفته مى  و جدایى به گردهمایى رسید،و به مولات شما طاعت واجب شده

نزد خداى عزّ و جلّ،و شرف عظیم،و رتبه کبیر،و   د،و مقام پسندیده،و جایگاه معلومواجب،و درجات بلن
چه نازل فرمودى ایمان آوردیم،و از پیامبر پیروى کردیم،پس ما را  شفاعت پذیرفته،اى پروردگار ما به آن

و به ما از نزد منحرف مکن،  در شمار گواهان بنویس،اى پروردگار ما،دلهاى ما را پس از اینکه هدایت نمودى
اى،منزّه است پروردگار ما،که وعده پروردگار ما امرى انجام  خود رحمت ببخش،همانا تو بسیار بخشنده

    یافته است
 یا ولی اللَّه إِنَّ بینی و بینَ اللَّه عزَّ و جلَّ ذُنوُبا لا یأْتی علَیها إلاِ رِضاَکُم فَبحِقِّ منِ

م علىَ سرِّه و استَرعْاکُم أَمرَ خلَْقه و قَرَنَ طاَعتکَُم بطِاَعته لمَا استَوهبتُم ذُنوُبیِ ائْتمَنکَُ
ى اللَّهصع فَقَد اکُمصنْ عم و اللَّه أَطاَع فَقَد کُمنْ أَطاَعم یعطم ی فإَِنِّی لَکُمائشُفَع کُنْتُم و  و

بَنْ أحم أَقرَْب اءشُفَع تدجو إِنِّی لَو ماللَّه اللَّه غَضأَب فَقَد غضَکَُمنْ أَبم و اللَّه بَأح فَقَد کُم
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أَوجبت ذي إلَِیک منْ محمد و أَهلِ بیته الأْخَْیارِ الأَْئمۀِ الأَْبرَارِ لجَعلْتهُم شُفَعائی فَبحِقِّهِم الَّ
لهَم علَیک أسَألَکُ أَنْ تُدخلَنی فی جملَۀِ الْعارِفینَ بهِِم و بحِقِّهِم و فی زمرةَِ المْرحْومینَ 

 لَّمس ریِنَ والطَّاه هآل و دمحلَى مع لَّى اللَّهص ینَ ومالرَّاح محأَر إِنَّک هِمتبِشَفاَع
]یماتَسیلُ] لکالْو معن و ناَ اللَّهبسح یرا وکَث   

اى ولى خدا به درستى که بین من و خداى عزّ و جلّ گناهانى است که آنها را جز رضایت شما پاك 
که شما را امین بر راز خود قرار داد،و زیر نظر گرفتن،زندگى بندگانش را از   کند،پس به حقّ خدایى نمى

عت خود را به طاعت شما مقرون نمود،هرآینه بخشش گناهانم را از خدا بخواهید و شما خواست،و طا
که شما را اطاعت کرد،خدا را اطاعت نموده،و هر که از  شفیعان من شوید،که من فرمانبردار شمایم،کسى

که کرده است،و هرکه شما را دوست داشت،خدا را دوست داشته،و هر   شما نافرمانى نمود،خدا را نافرمانى
تر از محمد و  خدایا اگر من شفیعانى را به درگاه تو نزدیک.شما را دشمن داشت خدا را دشمن داشته است

دادم پس به حقشاّن که براى  یافتم،آنها را شفیعان خود قرار مى اهل بیتش،آن خوبان و پیشوایان و نیکان مى
شدگان به  حقّشان،و در شمار رحم  به اى،مرا در گروه عارفان به آنها و آشناى آنان بر خود واجب کرده

ترین مهربانانى،و درود خدا بر محمد و خاندان  شفاعت آن بزرگواران وارد کن،به درستى که تو مهربان
  .و سلام خدا،سلامى بسیار،بر آنان باد،و خدا ما را بس است،و نیکو کارگشایى است  پاکش

  
  
  

 


